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  دعوت عمومي قريش 

پس از آن كه پيغمبر رسالت خويش را به افراد نزديك وخويشان خود اعلام كرد، آمد 

بالاي كوه صفا و با صداي رسا قبائل قريش را فراخواند، وقتي رجال قريش و سران 

  :فرمود. مكه گرد آمدند

اگر بگويم دسته اي از دشمن در پائين اين كوه به سروقت شما مي آيد مرا ! اي مردم 

آري، تو در نزد ما سابقه بدي نداري و تو را دروغگو نمي : راستگو مي دانيد؟ گفتند

اي بني زهره و بني تميم ! اي فرزندان عبد مناف ! اي اولاد عبدالمطلب : فرمود دانيم، 

خدا مرا مأمور داشته است كه خويشان نزديكم را از !  و بني مخزوم و بني اسد

نافرماني او بيم دهم من نه چيزي از منفعت دنيا مي خواهم و نه بهره اي از آخرت 

  : انتظار دارم جز اين كه از شما مي خواهم بگوئيد

  بدا به تو : ابولهب گفت. من شما را از عذابي دردناك بيم مي دهم! لااله الا االله 

براي اين گرد آوري فرا خواندي؟ در اين هنگام بود كه سوره ابولهب براي ما را آيا ! 

  . نكوهش اين مرد بي ادب نازل شد

  عكس العمل قريش نسبت به دعوت پيامبر 

در آغاز كار كه پيغمبر دعوت خود را َآشكار ساخت، قريش چندان عكس العملي 

به باد تمسخر گرفت و آياتي از قرآن نشان نداد، ولي رفته رفته پيغمبر خدايان آنها را 

قريش سخت پاي بند بت ها و به تعبير بهتر خدايان . مجيد در نكوهش آنها تلاوت كرد
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با اين كه مي دانستند بت ها تأثيري در سرنوشت ايشان ندارد، معهذا . خود بودند

د، چون نگاهداري و احترام به آنها موجب تقويت و تحكيم اتحاد و همبستگي آنان بو

  . لذا تا پاي جان در حفظ و حراست آنها اصرار داشتند

هنگامي كه كار پيغمبر در ريشخند خدايان قريش علني شد، نخستين عكس العمل آنها 

براي مبارزه با پيغمبر . سران قريش كه سخت به خشم آمده بودند. نيز آشكار گشت

اد و قريش را مخاطب كنار خانه خدا ايست» ابطح« روي پيغمبر در . هم داستان شدند

من پيغمبر خدا هستم، شما را به پرستش خداي يگانه و ! اي مردم : ساخت و فرمود 

ترك پرستش بت هائي كه نه سودي دارند و نه زياني، نه مي آفرينند و نه روزي مي 

  . دهند ، و نه زنده مي كنند و نه مي ميرانند، فراخواندم

آمدند و زبان به انتقاد از پيامبر گشودند و  در اين هنگام گروهي از مردم قريش گرد

  . به آزارش پرداختند

كاري كه بازگشت نداشت ، . با اين وصف پيغمبر كار دشوار خود را آغاز كرده بود

به همان نسبت كه پيغمبر هدف مقدس خود را دنبال مي كرد و به ريشخند خدايان 

و كار خشونت آنها بالا  قوم مي پرداخت ، واكنش نامطلوب قريش هم شدت مي يافت

  . مي گرفت

قريش كه ديدند رفته رفته دامنه فعاليت پيغمبر توسعه مي يابد ، صلاح در اين ديدند 

كه ابوطالب مرد خردمند شهر و چهره درخشان مكه را ملاقات كنند و پيش از اين كه 
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هره به جاي باريكي بكشد، او را ميانجي قرار دهند ، و از رأي و تدبير وي بكار 

  . گيرند

بدين منظور سران قريش و اشراف مكه يعني عتبه بن ربيعه و برادرش شبيه، 

بن هشام ، ابوسفيان ، ابوالبختري بن هشام، اسود بن مطلب ، وليد بن مغيره، ابوجهل 

برادر : عاص بن وائل، نبيه و منيه فرزندان حجاج ، ابوطالب را ملاقات كردند و گفتند

زاده ات  خدايان ما را مورد نكوهش قرار مي دهد و به زشتي ياد مي كند، جوانان ما 

  . را منحرف ساخته، و به دين ما بد مي گويد، و گذشتگانمان را گمراه مي داند

از اين كار بردارد، و در عوض هر جه مال و ثروت بخواهد به  از وي بخواه تا دست

  . او خواهيم داد

ابوطالب پيغمبر را ملاقات كرد و خواسته هاي سران قريش را به اطلاع او رسانيد، 

خداوند مرا براي انداختن مال دنيا و دل بستگي به دنيا : پيغمبر در پاسخ فرمود

ه است تا از جانب او تبليغ كنم و مردم را به مبعوث نكرده است ، بلكه مرا برانگيخت

  . سوي او فراخوانم

ابوطالب بازگشت و قريش را با سخني نرم و پاسخي دوستانه قانع ساخت و آنها نيز 

  . پراكنده شدند

پشت كار . پيغمبر همچنان به كار خود ادامه مي داد، و از هيچ مانعي روگردان نبود

غ رسالت خويش، دشمني و عداوت روز افزون پيغمبر درراه تأمين منظور و ابلا
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آنها چون ديدند نمي توانند پيغمبر را با مال و ثروت از . قريش را به دنبال داشت 

با . حمايت وي منصرف سازندكاري كه پيش گرفته بود بازدارند، و ابوطالب را از 

قات رفتند ديگر به ملاقات ابوطالب را از حمايت وي منصرف سازند ، بار ديگر به ملا

جوان نمونه قريش را كه از همه داناتر و » عماربن وليد« اين ! اي ابوطالب : و گفتند

زيباتراست به تو مي دهيم تا  او را فرزند خود گرفته و از عقل و ياري و ارث او بهره 

گيري و به جاي او محمد كه ما را ديوانه مي خواند و با دين و آئين ما به مخالفت 

  ! اعث تفرقه همشهريانت شده است، به ما بسپار تا او را به قتل رسانيمبرخاسته و ب

به خدا قسم خويشان تو از ! اي ابوطالب: گفت» مطعم بن عدي بن نوفل« در اين جا 

  ! روي انصاف سخن گفتند ولي نمي بينم كمه تو آن را از آنها بپذيري

شما . ستمكارانه است و در خواستيبه خدا سخن شما منصفانه نيست، : ابوطالب گفت

مي خواهيد فرزند خود را به من بسپاريد تا او را براي شما پرورش دهم و در مقابل 

فرزند مرا بگيريد بكشيد ؟ اين انصاف نيست، ظلم است، اي مطعم اينان گرد آمده اند 

تا مرا خوار كنند، و قريش را بر من بشورانند، برويد هر كاري  مي خواهيد بكنيد، كه 

  . سخن شما پذيرفته نيست هرگز

تو در ! اي ابوطالب : پس از چندي بار ديگر سران قريش ابوطالب را ديدند و گفتند

سني هستي و شرافتي داري كه ما را بر آن داشته تا از تو بخواهيم برادر زاده ات 

رااز راهي كه پيش گرفته است باز داري، اما او به هيچ يك از خواسته هاي ما  

  . رداعتناعي نك
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ولي ما هم به خدا قسم دست روي دست نمي گذاريم تا به خدايان ما ناسزا بگويد و 

مگر اين كه تو دست از حمايت ، او برداري يا با او هم . جوانان ما را گمراه كند

  . و يكي از دو طرف نابود گردد. داستان شوي و كار ما و شما به نزاع بكشد

نها را به آگاهي پيغمبر رسانيد و افزود كه بزرگان قريش و تهديد آابوطالب سخن 

  . بايد در كار خود مراقبت بيشتر داشته باشد و طريق احتياط را رها نسازد

آستين را ستم كنند، و ماه اين را بدان كه اگر آنها خورشيد را در ! عمو: پيغمبر گفت

  . شترا به آستين چپم درآورند تا دسست از دعوت خود بودارم، دست برنخواهم دا

برو هر كاري ! زاده برادر : چون ابوطالب پيغمبر را تا اين حد مصمم ديد گفت

خواستي انجام ده كه به خدا من در پشت سرت ايستاده ام و هرگز تو را رها نخواهم 

به خدا تا من « ابوطالب در اين جا قطعه شعري گفت كه مطلع آن چنين است . ساخت

  » .زنده ام دست هيچ كدام از آنها به تو نخواهد رسيد

  خشونت بالا گرفت 

همگي بي نتيجه ماند كار به سختي بالا گرفت و قريش همه پس از اين مذاكرات كه  

تعهدات خود را منظور آزار رساندن به پيغمبر و مبارزه با آن حضرت ناديده گرفتند 

از جمله سران قريش افرادي را كه مسلمان مي شدند چنان تحت فشار مي گذاشتند . 

و سعي داشتند آنها را كه هر قبيله اي نفرات مسلمان شده خود را شكنجه مي دادند  

بني هاشم را براي دفاع چون كار به اين جا رسيد ابوطالب آمد و . از اسلام برگردانند
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آنها نيز او را اجابت كردند و همگي جز ابولهب آمادگي خود را . از پيغمبر فراخواند

  . براي حمايت از پيغمبر اعلام داشتند

ته اند تا از پيغمبر در مقابل سران او برخاسوقتي ابوطالب ديد بني هاشم به دعوت 

قريش حمايت كنند، سخت مسرور شد و قصائدي چند در مدح و ستايش بني هاشم 

  .سرود و فضيلت و جايگاهي كه پيغمبر در ميان آنها داشت يادآور شد

با اين وصف قريش از سرزنش و آزار و تهديد و تحقير پيغمبر خودداري نداشتند، و 

ي دانستند كه از آن راه كينه و رشك خود را نسبت به آن اين را آخرين كاري م

گاهي او . حضرت فرنشانند، و بدين گونه از وي در دشنام به خدايانشان انتقام بگيرند

يك روز . را ديوانه مي خواندند، و زماني خاك و خاشاك به سرو رويش مي ريختند

استان سرا مي ساحر و جادوگرش مي دانستند و روز ديگر دروغگو و شاعر و د

  . پنداشتند

او را » ام جميل« ابولهب عمويش خاك و شن به سروروي زنش مي پاشيد و زنش 

و شب هنگام هيزم و تراش هاي چوب در سر راه وي مي ريخت تا به دشنام مي داد 

گاهش در نكوهش وي شعر مي سرودند و در نشستن مردانه و . او صدمه رساند

قصيدند ، گاهي نامش را به بدي ياد مي كردند ، و مي زنانه خود مي خواندند و مي ر

است ، و زماني كودكان و » مذمم « گفتند او محمد و ستوده خصال نيست ، بلكه 

  . بردگان خود را وا مي داشتند تا حضرتش را با سخنان زشت و ناپسند ياد كنند
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شكمبه  روزي پيغمبر در مسجد الحرام به نماز ايستاده بود ، گروهي از مشركان

شتري پر از سرگين را به يكي از غلامان خود دادند تا چون آن حضرت به سجده 

  . مي رود، آن را بر پشت او بگذارد

غلام نيز شكمبه را آورد و بر پشت پيغمبر نهاد و رفت پيغمبر شكايت به ابوطالب 

  برادر زاده عزيز مگر چه شده است؟ : عمويش بود و گفت

ابوطالب دست به شمشير برد و در حالي . پيغمبر آنچه را اتفاق افتاده بود شرح داد

همين كه به نزديك آن افراد خيره سر و نادان . كه غلامش دنبال وي بود به راه افتاد

به خدا هر كس لب به سخن بگشايد گردنش را مي زنم، آنگاه آن بي : رسيد گفت

اي ابوطالب ديگر بس : ون چنين ديدند گفتندخردان كه خود را پاك باخته بودند چ

  . است

  اسلام ابوذر غفاري 

ابوذر غفاري كه بنا بر مشهور نامش جندب بن جناد است چهارمين يا پنجمين كسي 

اين اثير روايت مي كند كه چون خبر بعثت پيغمبر در قبيله غفار . بود كه اسلام آورد

و از اين مرد كه مي ) شهر مكه (برو به اين دره : به ابوذر رسيد به برادرش گفت

خبر مي رسد اطلاع حاصل كن و سخنش را  گويد پيغمبر است و از آسمان به وي

  . بشنو و برگرد به من گزارش بده
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: ادر ابوذر آمد به مكه و سخنان پيغمبر شنيد سپس به نزد ابوذر بازگشت و گفتبر

او را ديدم كه مردم را به مكارم اخلاق و خصال نيكو سفارش مي كند و سخناني مي 

  . گويد كه شعر و پندار نيست

سپس خود بار سفر بست و روانه مكه . ي نگفتي كه مرا قانع سازد سخن: ابوذر گفت

شد و به مسجد الحرام درآمد و خواست حضرت را بگيرد تا اين كه پاسي از شب 

  .گذشت و ابوذر در همان جا خوابيد

از كنار او گذشت و متوجه شد كه وي مردي غريب ) ع(در آن لحظه حضرت علي 

لام را ديد برخاسته و بدون اين كه پرسشي از هم ابوذر همچون علي عليه الس. است

  . كنند به دنبال او رفت

فرداي آن روز باز ابوذر به مسجد الحرام آمد تمام روز را در مسجد گذرانيد ولي 

باز علي عليه . پيغمبر او را نديد تا اين كه شب شد و ابوذر دوباره رفت و خوابيد

قت آن نرسيده است كه معلوم شود خانه و: السلام از كنار او گذشت و به خود گفت

اين مرد كجاست؟ سپس علي عليه السلام ابوذر را بيدار كرد و با خود برد بدون اين 

  . كه چيزي از هم بپرسند

روز سوم نيز همين واقعه تكرار شد و چون علي عليه السلام او را بيدار كرد و از وي 

با من پيمان : آمده اي ؟ ابوذر گفتآيا به من نمي گوئي كه براي چه به مكه : پرسيد

  مي بندي كه مرا راهنمائي كني؟ 
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  اين مرد كيست و چه مي گويد؟ : آري ابوذر پرسيد: علي عليه السلام گفت

او پيغمبر و فرستاده خداست فردا صبح با من بيا تا تو را به : علي عليه السلام فرمود

فردا . زياني برتو وارد سازند نزد او ببرم چون من چيزي را ديدم كه مي ترسم قريش

صبح علي عليه السلام از جلو و ابوذر با احتياط به دنبال او مي رفت تا به حضور 

  . پيغمبر رسيدند

هيچ گاه « ابوذر پس از شنيدن سخنان پيغمبر اسلام آورد و با حضرت بيعت كرد كه 

  » .نماند و سخني جز به حق نگويد هر چند تلخ باشداز ياد خدا غافل 

برگرد به سوي قبيله ات و آنها را به اسلام دعوت كن : سپس پيغمبر به وي فرمود

به خدايي كه جان من در دست اوست : ابوذر گفت. تااز من خبر رسد كه چه كار كني 

سپس . مي روم و در ميان جمع قريش با صداي بلند آنها را دعوت به اسلام مي كنم

  : حرام آمد و با صداي بلند گفتاز خانه پيغمبر خارج شد و به مسجد ال

  اشهد ان لا اله الا االله و ان محمداً عبده و رسوله 

قريش برخاستند و به سر او ريختند و چندان او را زدند كه نقش بر زمين شد، تا اين 

واي بر : كه عباس عموي پيغمبر خود را به روي او انداخت و رو به قريش كرد و گفت

از قبيله غفار است و اين قبيله در سر راه تجارت شما به  شما نمي دانيد كه اين مرد

  .شام واقع است؟ اين را گفت و ابوذر را از چنگ آنها درآورد

  ياري جستن قريش از يهود مدينه در مبارزه با قرآن 
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نضربن حارث از شياطين قريش بود و از كساني بودكه پيغمبر را مي آزرد و سخت 

رفته و در آن جا داستان هاي » حيره  « ، او به  نسبت به حضرت عداوت مي ورزيد

  . از جمله داستان رستم و اسفنديار را. پادشاهان ايران را شنيده بود

قريش را مخاطب مي ساخت و با تلاوت آيات قرآني آنها را به ) ص(گاهي كه پيغمبر 

خداوند  ياد خدا مي انداخت و قريش را از عذاب الهي كه اقوام پيشين بر اثر نافرماني

من ! اي مردم قريش : بدان مبتلا مي گشتند، برحذر مي داشت، نضربن حارث مي گفت

سپس قريش را بدور خود جمع مي كرد و . داستاني بهتر از آنچه محمد مي گويد دارم

به : داستان پادشاهان ايران و رستم و اسفنديار را بازگو مي نمود، آن گاه مي گفت

به چه دليل محمد : بازگو مي نمود ، آن گاه مي گفتچه دليل محمد اسفنديار را 

  سخني بهتر از من مي گويد ؟ 

  . سوره مطففين نازل شد 13و سوره قلم  15در اين باره آيات 

قريش كه اين سخنان را از نضربن حارث مي شنيدند ، او را با عقبه بن ابي معيط به 

فرستادند و گفتند درباره محمد و نمايندگي خود به مدينه نزد احبار و علماي يهود 

ادعاي پيغمبري او و صفاتي كه دارد و سخناني كه مي گويد از آنها پرسش كنيد ، 

چون يهود داراي كتاب آسماني مي باشند، و از علوم انبياء آگاهي دارند و ما از آن 

  .بي خبريم 

  


